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 مكاتباتدر  حقانيت حكومترويارويي نظري گفتمان 

  خان ازبك  شاه اسماعيل صفوي و شيبك

  *فاطمه سرخيل
  **محمد ولوي علي

 چكيده

 در تحـولاتي  اسـلام،  جهـان  شـرايط  بـه  توجـه  با صفويه دولت تشكيل ابتداي در
 و مـذهبي  جدايي تشيع، كردن رسمي با صفويان. ايجاد گرديد مذهبي هاي گفتمان
 حكومت تشكيل رسمي اعلام با. نهادند بنياد تسنن جهان مقابل در را ايران استقلال
 به تسنن گفتمان يكي از نمايندگان عنوان به ايران شرقي همسايگان ازبكان، شيعي،

. جنگ و درگيري ميان ايشان آغـاز گرديـد   سبب همين به. پرداختند آن با مخالفت
ازبـك   خـان  شـيبك  و اسـماعيل  شاه كه در ابتداي تشكيل دولت صفويه، هنگامي

 نكتـه . گرديـد  بدل و رد ايشان ميان شدند نامه هايي مي يكديگر با رويارويي آماده
اين پژوهش براي شـناخت  . بود حكومت حقانيت ها، نامه اين مركزي دال و اصلي

در قرن دهم هجري در ميان ايرانيـان و ازبكـان، بـا     حكومت مباني نظري حقانيت
 اسـماعيل  شاه و خان شيبك مكاتبات حكومت در حقانيت گفتمان«پرسش اصلي 

به بررسي نخستين مكاتبات شاه اسـماعيل و شـيبك   » است؟ استوار اصولي چه بر
سـاز   پردازد تا منطق گفتمان فو كو مي تحليل گفتمانخان ازبك با استفاده از روش 

هـاي حقانيـت قـدرت از     آنان براي كسب حقانيت حكومت و مهم ترين شاخصـه 
  .ديدگاه آنان مشخص شود

تحليل گفتمان فوكـو، شـاه اسـماعيل صـفوي، شـيبك خـان ازبـك،         :ها كليدواژه
  .حكومت مكاتبات، حقانيت

                                                                                                 

 fa.sarkheil@gmail.com ،)نويسنده مسئول( تري تاريخ اسلام، دانشگاه الزهرادانشجوي دك *

 v.am144@yahoo.comاستاد گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،  **
 3/2/96: ، تاريخ پذيرش12/7/95 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
 بـوده  حكومـت  حقانيت موضوع سياسي، نظام هاي اصلي اركان از از ديرباز تا كنون، يكي

توجه به اين امر در آثار افلاطون و ارسطو، انديشمندان بزرگ يونان باستان ديده مـي  . است
، )ه 450 .م(، مـاوردي )ه 339. م(در ميان بزرگان مسلمان نيـز، افـرادي ماننـد فـارابي    . شود
اين موضوع توجه ويژه  به) ه.460م(شيخ طوسيو  )ه428. م( سينا على ،ابو)ه 505 .م(غزالي

  . دهند اي نشان مي
اهميـت ايـن   . حكومت يكي از عوامل اصلي تثبيت حكومت ها به شمار مي رود حقانيت

حكومت هاي مخالف بكوشند بـا غيـر حـق نشـان دادن      تاريخ، طول امر سبب شده است در
ها با به  از طرف ديگر، حكومت. حكومت رقيب، نابودي و اضمحلال آن را زمينه سازي كنند

  .اند در صدد توجيه حقانيت خود بر آمدهكارگيري راه هاي گوناگون و تكيه بر عوامل مختلف 
 بـه  بنـا  و است ذهني امري باشد، عيني امري كه آن از بيش حقانيت حكومت و مشروعيت

 بـه  يگونـاگون  اشـكال  مختلـف،  جوامع در شوندگان حكومت گوناگون هاي ذهنيت و باورها
 آمده پديد باورهاي نوع به توجه با حكومت حقانيت). 25: 1380 زارع، عباس( گيرد  مي خود
  . مي شود تقسيم انواع مختلفي به سياسي نظام به نسبت عقايد جامعه و حكومت به نسبت

بـا وجـود اجمـاع مسـلمانان بـر ضـرورت       از صدر اسلام تا كنون در جوامع اسـلامي  
پس از رحلت . نظري وجود ندارد ، اجماع و اتفاقحكومت حقانيتدرباره مبحث   حكومت،

، مهم ترين عامـل اخـتلاف ميـان مسـلمانان، موضـوع امامـت و       )ص(رسول گرامي اسلام
 حقانيـت  دوگفتمـان  توليـد  بـه  منجر سقيفه ماجراي). 1/24: 1364شهرستاني، (خلافت بود
 عصـر  تـا  دو هـر  كـه  يانشـيع  ديدگاه از ديگري و سنت اهل ديدگاه از يكي شد؛ حكومت
  .يافتند امتداد صفويه
 گفتمـان  در تحـولاتي  اسـلام،  جهان شرايط به توجه با صفويه دولت تشكيل ابتداي در
 ايـران،  در سـرزمين  عصـر  ايـن  تا مغول حمله زمان از. داد رخ اسلامي جامعه مذهبي هاي

 رفتـه  بـين  ازتا حدودي  و شده ضعف دچار  خلافت مركزي دال با تسنن گفتمان هژموني
 و  هژمونيـك  سـمت  بـه  داشـت  قرار حاشيه در زمان آن تا كه تشيع گفتمان مقابل در. بود

  .مي رفت پيش شدن برجسته
 تسـنن  جهان مقابل در را ايران استقلال و مذهبي جدايي تشيع، كردن رسمي با صفويان

 عنـوان  بـه  ازبك و عثماني هاي دولت شيعي، حكومت تشكيل رسمي اعلام با. نهادند بنياد
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 از صــفويان ســبب همــين بــه و پرداختنــد آن بــا مخالفــت بــه تســنن گفتمــان نماينــدگان
  .بودند خويش مذهب سني همسايگان با برخورد درگير فرمانروايي پايان تا آغازحكومت
 دوران تمـام  در صـفويان  كـه  بودند هايي گروه از يكي ايران، شرقي همسايگان ازبكان،

 عنـوان  بـه  ازبكـان  قـدرت  اوج. شـدند  آنهـا  بـا  برخود و ارتباط به مجبور  خويش، حيات
خـان،   شـيبك  .شـد  مقارن ايران در صفويه سلسله تشكيل با شرقي ايران همسايه ترين مهم

 خودداري خراسان به حمله از بايقرا حسين سلطان حيات  زمان در كه حاكم قدرتمند ازبك
 در ترتيـب  بـدين  و كـرد  كشورگشايي آغـاز به قصد  را كرمان و خراسان به حمله .كرد مي

 ؛ جهانگشـاي 320- 316/ 4: 1353خوانـد ميـر،   (.گرفـت  صـفوي قـرار   اسماعيل شاه مقابل
  ).2/119: 1359؛ حسن بيگ روملو ، 335- 325: 1406خاقان، 

 نامـه  چند. شدند مي يكديگر با رويارويي آماده خان شيبك و اسماعيل شاه كه هنگامي
 حكومـت  هـا، حقانيـت   نامـه  ايـن  مركـزي  دال و اصلي نكته. گرديد بدل و رد ايشان ميان

)legitimacy  (خـويش و نـاحق    حكومـت  هريك از طرفين در اين نامه ها بر حقانيت .بود
  .رقيب اصرار داشتند حكومت بودن

. نخستين نامه را شيبك خان به شاه اسماعيل مي نويسد و او را به جنگ فرا مي خوانـد 
ق را بـه  .ه913آغاز مكاتبات مشخص نيست اما بيشتر محققـان، سـال   تاريخ دقيق و قطعي 

  ). 96ص: 1376غفاري فرد، ( عنوان زمان آغاز مكاتبات مي پذيرند
در ميـان ايرانيـان و ازبكـان در     حكومـت  در اين پژوهش براي شناخت مباني حقانيت

 در حكومـت  گفتمان حقانيـت «نخستين سال هاي تشكيل سلسله صفويه، با پرسش اصلي 
بـه بررسـي نخسـتين    » اسـت؟  اسـتوار  اصـولي  چه بر اسماعيل شاه و خان شيبك مكاتبات

مكاتبات شاه اسماعيل و شيبك خان ازبك با اسـتفاده از روش تحليـل گفتمـان فوكـو مـي      
و مهم ترين شاخصه هـاي   حكومت پردازيم تا منطق گفتمان ساز آنان براي كسب حقانيت

  .داين امر از ديدگاه آنان مشخص شو
 

  شناسي پژوهش روش. 2
كـاربرد  اجتمـاعي   - فلسفه سياسـي و زبان شناسي  سطح تحليل گفتمان به طور كلي در دو

را بــراي  )Genealogy(و تبارشناســي )Archaeology(فوكــو دو روش ديرينــه شناســي. دارد
شارحان آثار فوكو بر اين باور هستند كه ديرينه شناسي و تبار  .بردمي تحليل گفتمان به كار 

  .شناسي فوكو با يكديگر همپوشاني دارند و مكمل يكديگر هستند
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او درمطالعات ديرينه شناسـي بـه   . نظريه گفتمان فوكو بخشي از ديرينه شناسي او است
اريخي به منزلـه  دنبال قواعدي است كه تعيين مي كنند كدام گزاره ها در يك دوره خاص ت

  ).35 :1391، يورگنس و فيليپس(گزاره هايي معنادار و صادق پذيرفته مي شوند
مـي تـوان    افـراد را و كنش هاي  كلامي  گفتمان هاي گوناگون ،با روش ديرينه شناسي

در ديدگاه فوكو، گفتمان ، جملات يا گـزاره هـا و قضـاياي متنـوع بـا معـاني        .تحليل كرد
توليـد  )  Episteme(ي گسترده اي است كه در چارچوب يك اپيستمهمختلف و كار ويژه ها

هرگاه بين ابژه ها، انواع گزاره ها و مفاهيم، نوعي قاعده مندي منظم و ارتباط هاي . مي شود
صـورت بنـدي گفتمـاني بـا      .متقابل تعريف شود با صورت بندي گفتماني روبه رو هستيم

 شكل مي )استراتژي(، مفاهيم و راهبردها)ره هاوجه مندي گزا(، وجوه بيانيابژهچهار عنصر 
  ).59: 1392  فوكو، (گيرد

ن قواعـد حـاكم بـر    آاست كـه در  شكل گيري ابژهاولين عنصر صورت بندي گفتماني، 
دومـين عنصـر، تشـكيل وجـوه     . )76 - 64: همـان (بررسي مـي گـردد  شناسايي و موضوع 

عامـل   .ثير دارنـد أت گزاره هاجه چندين عامل در تعيين و .است )ها گزاره مندي وجه(بياني
: همان(ه استژو اصطلاحات وي خاص در استفاده از گفتار شخص، حق اشخاص منخست

 صادر مي شود هانآ گفتمان هاي خاصي ازاست كه  هاي مشخصينهاد ،عامل دوم. )79، 78
  .)80: همان(ابژه است نسبت به سوژهموقعيت  ،و سومين عامل )79: همان(

 مرحله،در اين . )85همان، ص(نها مي پردازدآمفاهيمي است كه گفتمان به  ،عنصر سوم
گزاره ها بررسي تفاوت ارتباط و  شكل گيري مفاهيم پراكنده يك گفتمان بررسي مي شود و

 ).96: همان(است) استراتژي(راهبردهاشكل گيري عنصر چهارم،  .)90 - 85: همان(گرددمي 
براي بررسـي   .)433: 1390فوكو،  (نده تعريف مي شوددر اين مرحله، استراتژي راه حل بر

ممكـن  ي در درون يك صورت بندي گفتماني بايد به سه عنصر  نقاط ژاسترات شكل گيري
 كردارهـاي و حـوزه   )100:همان(، اقتصاد منظومه گفتماني)99: 1392، فوكو(گفتمانانكسار 

  . توجه كرد )102:همان(غير گفتماني
 

  ان و شاه اسماعيلهاي شيبك خ نامهمتن . 3
در منابع تاريخي، چند متن به عنوان نامه هاي مبادله شده ميان شيبك خان و شاه اسـماعيل  
. معرفي مي شوند كه بيشتر آنها در هنگام آغاز لشكركشي و يا در زمان جنگ نوشته شده اند

آنهـا  آن چه از اين نامه ها باقي مانده، نقل به مضمون است و يا بخـش بسـيار كوتـاهي از    
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منابع، تنها دو نامه را به صورت كامل معرفـي مـي كننـد كـه     . و كامل نيستند  موجود است
متعلق به رويارويي نظري شيبك خان و شاه اسماعيل پيش از آغاز لشكركشي ها هسـتند و  

  .به عنوان كامل ترين ترين متون موجود در اين مقاله بررسي مي شوند
،  امينـى هـروى  (نامه شيبك خـان در فتوحـات شـاهي   در ميان منابع دوره صفويه، متن 

. ابتداي نامه و انتهاي نامه در اين متن حذف شـده اسـت  . موجود است)  453- 454، 1383
در سايرمنابع اين عصر، تنها به مضمون نامه و پيام هاي شفاهي شـيبك خـان اشـاره شـده     

ن نامـه از ثبـت آن   به نظر مي رسد مورخان عصرصفوي به دليل توهين آميز بودن اي ـ. است
  . خودداري كرده اند

/  2 : 1367اعتمـاد السـلطنه، ،   (با اين حال، متن كامل اين نامه در تـاريخ منـتظم ناصـري   
دكتـر عبدالحسـين نـوائي در هنگـام     . ، منبع مهم عصر قاجاريه باقي مانده است)752- 753

   ).13/24: 1324، يئنـوا(بيان مي كندمجموعه خطي   دومعرفي اين متن، منبع آن را 
- 454، 1383: امينـى هـروى،   (هم چنين، متن كامل نامه شاه اسماعيل در فتوحات شاهى 

بيان شده است و سايرمنابع تنها بـه    ). 108- 102/  1 : 1383،  القمى(و خلاصة التواريخ)  459
نامـه   منابع به متن ايـن نامـه در مقايسـه بـا    . مضمون نامه ها و پيام هاي شفاهي اكتفا كرده اند

متن، آن را با  اين معرفي هنگام در نوائي عبدالحسين دكتر. شيبك خان توجه بيشتري كرده اند
عنوان نامه شاه اسماعيل به يكي از سلاطين معرفي مي كند و احتمـال مـي دهـد خطـاب بـه      

ولـي در مقالـه اي در مجلـه يادگـار، آن را     ) 44، 1368، 2چ:نـوائي (سلطان حسين بايقرا باشد
بـه هـر حـال، بـر اسـاس      ). 13/25: 1324نوائي، (شيبك خان ازبك معرفي مي كند خطاب به

  .گزارش دقيق و واضح منابع و اسناد تاريخي، اين نامه خطاب به شيبك خان ازبك بوده است
  

  )2/752 : 1367، السلطنه اعتماد( نامه شيبك خان به شاه اسماعيل. 4
  شرف اختصاص يافته بداند كه سلطاني بلا نهايتبه عنايت  اسمعيل داروغه 1.4
افياض شاخ خير ابنا و تدبير امور مملكتداري و تسخير بلاد و تقميع اعادي و تكثير  2.4

جـد  بـه قبضـه اقتـدار و انامـل اختيـار      از عهد ازل فايض لم يزل خير جانفرسا  رونق بقاع
   .ما طاب ثراه و جعل الجنة مثواه تفويض فرموده بزرگوار سعيد شهيد
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خطبـه  نبر عدالت و مرحمت در بارگاه رأفـت و عطوفـت و جهـان پنـاهي بـه      و م 3.4
شيرمردي در ضرابخانه دليري و فيروزي به القاب همـايون مـا   سكه ما قيام يافته و  سياست

   .به ما رسيدههاتف غيب از  صداي امامت و نداي خلافتموشح گشته و 
صلي االله عليه و الـه كـه   پس به دليل معلوم مي شود از قول حضرت رسالت پناهي  4.4
و مسـتحق و سـزاوار    ميراث پـدر بـه پسـر مـي رسـد     مقرر است كه  "الولد سرابيه"فرمود

   .اولادست
آنكه، شب ظلماني پيدا شد و سـتارگان در آسـمان    اصطلاح عقليو ديگر از روي  5.4

مد و پديد آمدند به تحضيض سهيل از محلي كه طلوع نمود يك نيزه تقريبا از سر كوه بالا آ
رنگ خود را زرد نمود و ساعتي لرزيد، از هيبت طلوع نمودن آفتاب چون صبح صادق بـه  

و  ظهور ما از جانب مشـرق ميدان آمد به همان محل كه برآمده بود فرو مي رود و همچنين 
  از طلوع سهيل و آفتاب قياس كند طلوع او از حد مغرب

معظمه تشريفا و تعظيما ركنـي از اركـان اسـلام     زيارت كعبهو ديگر آنكه چون  6.4
است و فرض بر همه مسلمانان بايد كه تمامي راههايي كه متعلـق بـه راه كعبـه معظمـه     
است ساخته و پرداخته نمايد،كه عساكر نصرت مĤثر داعيـه نمـوده انـد كـه بـه زيـارت       

  مشرف شوند،
  حاضرنمايدساوري و پيشكش  7.4
  ما در ضرابخانه موشح سازدبه القاب همايون سكه و  8.4
  در مساجد جمعه به القاب جهانگيري ما خطبه ملقب سازدو  9.4

  خود متوجه پايه سرير اعلي شودو  10.4
ــالي فـــي    11.4 ــذه االله تعـ ــايون نفـ ــم همـ ــه از حكـ ــارق الارض و "والا كـ مشـ
  ،تمرد و انصراف ورزد عدول و انحراف و ").  137): 7(اعراف(مغاربها

سعادتمند ينبـوع سـلطنت و جهانـداري، مبـارز ميـدان ظفـر        ند دلبندفرزند ارجم 12.4
  شعر. چنانكه واردست سياوش كيكاوس هوشاقتداري 

 به دولت جـوان و بـه تـدبير پيـر      رجوان و جوانبخت روشن ضـمي 
ــدل هوشــمند   به دانش بزرگ و بـه همـت بلنـد ــازو دليــر و ب ــه ب  ب
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ابوالمبارز عمادالدين عبيداالله خان بهادر ابقاة االله تعالي را با جماعتي امرا و لشكريان 
سرحد بخارا و سمرقند و هزاره و نكدري و غور و غرجستان، به سر او خواهيم فرستاد 

  ، اورا به قهر سياست مقهور سازندتا 
سـلطنت دوران  چنانكه مسخر نشود، ديگر فرزند خلف نوجـوان مقصـود   و اگر  13.4

حافظ بلاد امن و امان والطغيان آنكه مركب ظفر به هرجانـب كـه رانـد، از مقصـود كشـور      
  شعر. مفتح گرداند گشايي به فتح و فيروزي

 رود جوق ملائك لشكرش هركجا رو مي  دولــتش انــدر ركــاب و فــتح اســتقبال او
 ز خـوف پيكـرش  ها از شيرها خالي بيشه  جهددر تك دريا نهنگ از برق تيغش مي

ابوالفوارس تيمور بهادرخان اطال االله اعماره با جماعتي امرا و لشكريان سرحد قندز 
ولايـت را  و بقلان و حصار شادمان و بدخشان تا نواحي تركستان متوجه شـوند، تـا آن   

  به كف اختيار و قبضه اقتدار مسخر سازند
فرصت آثار را  ت نصرت شعاررايااگر چنانكه نعوذ باالله ديگر بار متعذر شود،  14.4

  .متوجه خواهيم فرمود
اول فرزند اعز غنچه گل مراد و تسكين جان و قوت جگر و فـؤاد، آنكـه مشـهور     15.4

  شعر. شده، ضرب دلاوري او به هرجا، هزبر بيشه هيجا
ــم ــت خ ــك پش ــنانش فل ــرب س  اســـير كمنـــدش دو صـــد شـــاه جـــم  زض
ــان را    درآورد كــــه تيــــغ چــــون بركشــــد ــر سركش ــد  س ــون در كش ــه خ  ب

ابوالنصر سونجك محمد بهادر خان اطال االله تعالي، با جماعتي امرا و مقربان تعيـين  
فرمائيم و فرزند درة التاج شجاع الدوران، تمساح جيحـون صـلابة فـي الميـدان حمـزه      

في الافاق و تهمتن بالاستحقاق سـليم الـدين    بهادرخان در برانغار و فرزند عمدة الملك
خان در جوانغار باجتمـاع امـرا و دلاوران، عسـاكر ديـن كـه در انـدجان و       مهدي بهادر

گندبادام و شاهرخيه و تاشكند و شهر سـبز و اتـرار و سـيران و اورگـنج و خـوارزم و      
جيحون كنار و كاشغر و منقط تا نواحي قبچاق و غلماق مقرر شده كه استادگي نمايند و 

و اعيان دولت كه در آن معركه حاضر باشند پـاي در وقـار    با مخالفان حربا ضربا نمايند
  .نگاه دارند تهوردر زمين 
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 ")3): 48(فـتح ( و ينصرك االله نصرا عزيـزا "بتوفيق االله تعالي از خزانه  باشد، كه 16.4
  نصرت استقبال نمايند،

  .  اعلام نمايند كه در چه محل و مكان مقاومت خواهد بود 17.4
  

،  الحسـينى القمـى  ؛  459- 454: 1383امينـى هـروى،   ( نامه شاه اسـماعيل . 5
1383 :1 /102 -108(  

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد للهّ رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله المختار و  1.5
رسـولاً  [كـانَ   كانَ صادقَ الوْعد وإنَِّه  إسِماعيلَو اذكْرُْ في الكْتابِ «  آله اجمعين و العاقبة للمتقين

   )55 و 54 :)19( مريم (»يأمْرُ أهَلهَ باِلصلاةِ و الزَّكاةِ و كانَ عندْ ربه مرضْيا]  و كانَ نبَيِا
بعد از اهداى سلام اعلام آنكه مضامين مكتوب شريف بـه شـرف اطـلاع و يقـين      2.5

جانب محرك  يمى بود، از اينرسيد و چنانچه از آن طرف مصرح دلايل ارادت موروثى صم
  . سلاسل محبت و مودت قديمى گرديد

]  اسلاف[اما با وجود آنكه طريق سلوك و سلوك طريق آباء عظام علية الدرجات و  3.5
مطيـع و عاصـى   از ادانى و اقاضى و جانب از راه تواتر نزد همگنان  فخام سنية المقامات اين

و مرتبه اعتبار يافته كيفيت خصوصيه و اختصاص اخلاف اين زمره اشراف بـه   كمال اشتهار
اوصاف كريمه و اخلاق عظيمه اسلاف درجه وضوح پذيرفتـه استفسـار از حقـايق بعضـى     

جو سـموع شـده باشـد،     آمدگو يا از مجاوران تقرب اخبار كه همانا از تقرير مسافران خوش
و إنَِّ كثَيراً ليَضلُّونَ بأِهَوائهمِ بغِيَـرِ علْـمٍ إنَِّ   «. مـود بديع و بعيد و خلاف مقتضاى رأى سديد ن

  ) 119 :)6( انعام(  ربك هو أعَلمَ باِلمْعتدَينَ
ــدىلمــنواضــحســبيلىنهــج و  فاعمـــت عمـــت الاهـــواءلكنمـــاو  اهت

مخلص فحواى كتاب و محصل مطاوى جواب آنكـه، بـر اربـاب بصـاير و ابصـار       4.5
لـولاك لمـا خلقـت    «واضح و آشكار است كه به موجب فرموده » كالشمس فى وسط النهار«

تعمير معموره خاك چون تربيـت عـوالم پـاك بـه وسـيله      » )484: 1376فروزانفر، (الافلاك
ظهور اشعه نور محمودى عليه و آلـه الصـلوة و السـلام اسـت و برحسـب مقتضـاى رتبـه        

ية كه هر آينه مقتضى ظهور آثار عموم احكام حكومت جامعيت بين ختم النبوة و كمال الولا
ايالت ولايت صورى و ولايت دنيوى و مستدعى سطوع انوار شمول سلطنت اخروى است، 
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مملكت معنوى خاصه آن حضرت و عترته الطيبه عليه الخصـال و اولاد طـاهره و آل عليـة    
   الكمال اوست

طنت عظمى و خلافت كبـرى غيـر ذات   مظهرسلبه تحقيق و تعيين و ادلهّ و براهين  5.5
و چنـد  نيسـت  » )9 ):53( نجم(  أوَ أدَنى«سرير دنيا و آن برهان منير  الهى صفات آن سلطان

وارثـان ايـن جامعيـت و حاكميـت     روزى كه برحسب اختيارات ربانى و اختيارت زمـانى،  
ارباب غصب خود از ايادى  حقوق ارثيهاز استدراك ائمه هدى و اجلهّ اولياء  ، اعنىمنصوصه
و خود را در  اند برده از ننگ اشتراك اهل دنيا نام تسلطّ و استيلا نمىمتقاعد گشته  و تعصب

از كمال علـو و علـو    اشارات عينيه و اوامر الهيه،آوردند و برحسب  صدد مقابله اخساء نمى
  . ان بيرونىاز آن جمع پريش نه حاشا به واسطه عجز و زبونىكمال ايشان بوده 

لكلّ اناس دولة و دولتنـا فـى آخـر    «اما بحمد اللهّ تعالى چون در اين ولا به موجب  6.5
نهال برومند نبوت و ولايت،  خانداناز چمن دلگشاى » 143 /51 : ق 1404 ،  مجلسى(الزمان

سيادت و سعادت چراغ دودمان آراى  ، و از مكمن عالمجانب سر سرافرازى كشيد وجود اين
نشـان  » )8) : 61(صف (و اللَّه متم نوُرهِ«  سوز اين دولت روزافزون كه آيـت  فروز دشمن ىگيت

  در شأن آن است روشن گشت، » )6 :) 104( همزة(نار اللَّه المْوقدَةُ«  آن و كريمه
 رض يرثِهُا عبادي الصـالحونَ و لقَدَ كتَبَنا في الزَّبورِ منْ بعد الذِّكرِْ أنََّ الأَْ«  و آثار فحـواى  7.5

خواسـت زبـان    از وجنات احوال و اطـوار خـود مشـاهده افتـاد، و بـى     »  105: ) 21( انبيا(
) 19( مـريم (إنَِّا نحَنُ نرَثُِ الأْرَض و منْ عليَهـا «خموش، هاتف غيبى و سروش به تلقين ذكر 

كذَلك أرَسلنْاك في أمُةٍ قدَ خلَتَ منْ «  نداىمنادى تقدير زبان تقرير به اداى . گويا شد»  )40:
گشاد و نوك خامه ملايك صرير كاتبان »  )30) : 13(رعد (قبَلها أمُم لتتَلْوُا عليَهمِ الَّذي أوَحينا

ماعيلَ   «  تحرير به موجب ي الكْتـابِ إسِـ صـفايح صـحايف   در » )54) : 19(مـريم  (و اذكْرُْ فـ
و زمانه در نظر اهل  كاملة الاركان و ايالت عالم و عالميان رقم اين اسم ثبت نمودند سلطنت

  شعر :زمان جلوه داد
ــود ــه قفــل حكمــت ب ــه ب  زمان دولت ما دررسيد و در وا شد در خزان

8.5 » ه »   )43) : 7(اعـراف  (الحْمد للَّه الَّذي هدانا لهذا و ما كنَُّا لنهَتدَي لوَ لا أنَْ هداناَ اللَّـ
قلُْ لا أسَئلَكُمُ عليَه أجَراً إلَِّا «  اكنون وظيفه ارادت كامله و طريقه محبت شامله آنكه به موجب

سررشته محبت آل عبا از دست ندهند و حبال اعتصام ») 23): 42(شورى (المْودةَ في القْرُبْى
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انىّ تارك فيكم الثقلين كتاب اللهّ و عترتى فانهما «و التزام به عروة الوثقى مصدوق و منطوق 
  محكم دارند    » )1388:1/294كليني، (حبلان لا ينقطعان الى يوم القيامة

كه هر آينه اين شيوه رضية و شيمه مرضيه مستوجب و مستعقب آن خواهد شد كه  9.5
ه   آبـاى كـرام   كـه در مكتـوب ارادت اسـلوب نسـبت بـه      امدادات و ارشادات سنيه معنويـ

ه   ده بودند، اكنون مقرون به سعادات عليه صوريه و ما فرمومقام  ولايت ه دنيويـ  افـادات جليـ
  گردد، 

بلا شك هرگاه كه معانى ارتباط قديم تجديد پذيرد و مبانى اختلاط اصـلى تأكيـد    10.5
  باك كه در سلك يابد، تصديق اقاويل باطله و توفيق اباطيل كاذبه جمعى كذاّب غرضناك بى

»لنْا لعج ككذَل إلِىو مُضهعي بوحالجْنِِّ ي ينَ الإْنِسِْ وا شيَاطودع ِلِ      كلُِّ نبَيالقَْـو ُخْـرفـضٍ زعب
ترويج مذهب جانب غير  اند نخواهند فرمود، الحقّ در اين منسلك»   )112 :) 6(انعام  (غرُوُراً

كه آيات بينـات   ائمه هدى و اجراى احكام شريعت غراّ و طريقه بيضاى مصطفى و مرتضى
اند، صـورتى   كتاب اللهّ و احاديث صحيحه صريحه نبوى به تحقيق آن دو شاهد عدل مزكىّ

  .آيد ديگر در نظر نمى
 هاى آبـاى دون  افسانهمحبوسان تقليد و تقلدّ و مسجونان سجن تعبيه و تقيد كه به 11.5

» ) 32 :)43( زخـرف  (آثـارهِم مقتَْـدونَ    إنَِّا علىأمُةٍ و   إنَِّا وجدنا آباءنا على«  برحسب فرموده
أَ فغَيَرَ اللَّـه  «نمايند  تقريب مى اند به غايت منكر و غريب و بديع و بى بند شده خرسند و پاى

 ـ «و » )114 :)6(انعـام   (أبَتغَي حكمَاً و هو الَّذي أنَزْلََ إلِيَكمُ الكْتاب مفصَـلاً  ت ملَّ  (ةَ آبـائي اتَّبعـ
  .»)38 :) 12(يوسف 

  راه حق اين است نتوانم نهفتن راه راست  مصرع

  شعر

ــت   مشرق تا به مغرب گر امـام اسـتز ــام اس ــا را تم ــى و آل او م  عل

همـين عقيـده منجيـه و    بـر   كه آبا و اجداد سلطنت نجاد على الاعتقاد ايشـان و العجب 
  »   )42:) 2( بقره (الحْقَّ باِلبْاطلِ و تكَتْمُوا الحْقَّ و أنَتْمُ تعَلمَونَو لا تلَبْسِوا «اند  بوده طريقه مهديه

غالب آن است كه اگر گاهى اظهار خـلاف ايـن احـق المـذاهب       تكلفّ ظنّ و بى 12.5
أكَثْـَرَ   ذلك الدينُ القْيَم و لكنَّ«خواهد بود  مصالح امور ملكيهدينيه و ضبط  تقيهنمايند، بنابر 

  »  ) 40 :) 12( يوسف (النَّاسِ لا يعلمَونَ
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اى به خاطر خطور كند هركه از علماى وثيق و  و اگر در حقيقت اين مذهب شايبه 15.5
بـر او   عقلـى و نقلـى  عرفا و فضلاى صاحب تحقيق دانند تعيين كرده بفرستند كه به دلايل 

ينَ فلَلَّه «. حسيب المتقّى خواهد شد اثبات مدعا انعـام   (الحْجةُ البْالغةَُ فلَوَ شاء لهَداكمُ أجَمعـ
)6 (: 149 (  «  

يعلم اللهّ كه مقصد اصلى و غرض كلىّ از ارتكاب امـور فانيـه دنيـوى و تشـبث      16.5
طاهره و اذاعت آثار فرقه ناجيه كه تا غايـت انـوار اسـرار     اشاعه احكام شيعهصورى غير از 

حجاب ظلام ظلم مخالفان دين و دولـت و معانـدان ملـك و ملـّت      فروع و اصول در] از[
  مخفى و منطفى بوده نبوده 

ارثـا و  و نيت والا و همت بلند صفوى انتما و نهمت ارجمند مرتضوى اعـتلا كـه    17.5
ارفع و اعلا از آن  جبلا از تعلقّ به امور دنييه دنيا و توجه به سلطنت اين سرا، تنفرّ و ابا دارد،

  شعر.كه به زخارف فانيه خسيسه و احكام رديه خبيثه التفات نماينداست 
ــاه ــن اوج بارگ ــاز در اي ــه ب ــدا ك ــكر خ  شــنود صــيت شــهپرم طــاوس عــرش مــى  ش
 خـرم  فروشم و نـه عشـوه مـى    نى جلوه مى  مقصود از اين معاملـه تـرويج كـار اوسـت

  صــيد كبــوترم كــى باشــد التفــات بــه      )شاه(دستزصفت چو طعمه چشيدم شاهين

نامه نامتناهى مضـمون رهنمـون،    للهّ الحمد و المنهّ كه مربيان توفيق الهى و مؤيدان 18.5
»جاً أوُلئوغوُنهَا عبي و بيِلِ اللَّهنْ سونَ عدصي رةَِ وخĤْلىَ النيْا عياةَ الدْونَ الحبَتحسينَ يي الَّذف ك

يدعبه ما نموده نقاّشان قضا و قدر »  ) 3:) 14( ابراهيم (ضلاَلٍ برا خاطرنشان ساخته طينه طي
محبت دنيا كه مهندسان كارگاه خير و شرّ و مصوران اشكال نفع و ضررند هيچ رقم از ارقام 

اند و هيچ نقشى از نقوش دلفريب اين شـاهد   بر صفحه صحيفه خاطر ما نكشيده و اهل دنيا
  شعر. اند و لوح باطن معانى تصوير ما ننگاشته رعنا بر جريده ضمير منير

 ازيــن فســانه هــزاران هــزار دارد يــاد      ز كامرانى دوران مخور فريـب كـه چـرخ
 كه واقفست كه چون رفت تخت جم بر باد  كه آگهست كه كاوس و كـى كجـا رفتنـد

لَـك علَـيهمِ   إنَِّ عبـادي لَـيس   «  بلكه از راه خصوصيت و رأفت نبوى و مقتضـاى  19.5
دست تصرفّ ما سوى و ايـادى تسـلطّ و تعلـّق دنيـا و عقبـى از      »  )42):15(حجر  (سلطْانٌ

الدنيا «جانب منصرف گشته و حافظان عنايت ازليه و چاوشان سعادت ابديه به دستيارى  اين
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 ـ   » حرام على اهل الاخره و هما حرامان على اهل اللهّ ه دامن همت مـا را از لـوث آلايـش ب
   شعر. اند آرايش و آسايش اخروى محفوظ داشته

 اسـت  فرد دو هر كز آن خواهدرايكى  اسـتمـردهركـهنخواهـدراگيتى دو

والدي و أنَْ أعَملَ صالحاً ترَضْـاه و    رب أوَزعِني أنَْ أشَكْرَُ نعمتكَ الَّتي أنَعْمت عليَ و على«
  » )19:)27( نمل (برِحَمتك في عبادك الصالحينَأدَخلنْي 
چـون منـافى آيـين مـروت و      منع تجار از آمد و شـد ايـن بـلاد و ديـار    صورت  20.5
گسترى است، يقين كه تجـويز نسـبت بـه آن     پرورى و مباين قوانين فتوت و عدالت رعيت

  جانب نخواهد فرمود، 
تعللّ و تسويفى كه در ارسال رسايل و رسل دسـت  چه فى الواقع عدم استخبار و  21.5

پذير باشد، چه در اين مدت كه از هر طرف امواج  همانا منشأش بر ضمير منير صورت داده
توجه و اشتغال به دفع و فتنه و فساد، متلاطم و افواج طغيان و عناد متراكم شده بود، چندان 

شد كه مجال رعايت اين  واقع مى يانرفع اهل زيغ و عدوان و قلع و قمع ارباب بدع و عص
ذلك وثوق و اعتماد به كمال محبت داد و مع  نوع قوانين مستقره و آداب مستمره دست نمى

اكنون  دانست، التزام به رسوم اهل عادت حاجت نمىايشان چندان داشت كه  و وداد قديمى
افله و امتداد تزايـد ايـن   ازدياد تردد اين ق مفاتيح توجه ايشان ابواب محبت مفتوح گشتهبه 

  سلسله از سمت انقطاع مصون و از وصمت انصرام مأمون خواهد بود
  زيارت بيت الحرام از اعظم شعائر اسلام استو همچنانكه اشعار فرموده بودند كه  22.5

ه فرماينـد   ») 32 آيه ،)22( حج(و منْ يعظِّم شعَائرَ اللَّه فإَنَِّها منْ تقَوْى القْلُوُبِ« ، هرگاه كه توجـ
نوعى توجه خواهـد شـد كـه     به وظايف اقبال و استقبال نمودهبه اقدام امداد و اسعاد اقدام 

عليه و على آبائه  - الهاديه شرف زيارت آستانه عليه علويه حضرت ثامن الائمهبدين بهانه به 
  شعر. مشرفّ گردد - الصلوات و التحيات

 تا بـه هفتـاد حـج نافلـه يكسـان باشـد        ول قرشـىيك طواف درش از قول رس

و صوامع طلب شده بود چون ترويج و تنقـيح  تعمير مساجد استادان بناّ كه جهت  23.5
بقاع الخير بر ذمت همت خورشيد ارتفاع ما واجب و لازم است، ان شاء اللهّ تعـالى هنگـام   

  . فرستاده خواهند شدوصول به نواحى معتبر عراق استادانى كه نادره آفاق باشند 
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]  زبـده [مĤثر الاسـلامى  علاّمى محى بواقى حالات و مقالات به تقرير فريد الانامى  24.5
و العاقبـه و   كاسـمه احمـد  ارباب العلم و العرفان صفوت اصحاب الكشف و البرهان لازال 
 ـ«الاولى محول است كه بعد الاستفسار و الاستخبار معروض دارد  اس قـَد جـاءكمُ   يا أيَها النَّ

ُكمبنْ ررهْانٌ منُ ب ُكمَأنَزْلَنْا إلِي بيِناً وراًوم» «   أنَزْلَنْـاه تـابهذا ك ي   وذ دقُ الَّـ ينَ   مبـارك مصـ بـ
هيد92) : 6(انعام (ي( »  « كبةُ رمَكل تَتم قاًودص  و  ه دلَ لكلَماتـ و   عدلاً لا مبـ ميع  و هـ السـ
يملْ115) : 6(انعام (الع(. «.  
  

  موضوع. 6
بنابراين  ابتدا بايد موضوع نامه ها . شناسايي موضوع، نخستين گام براي بررسي نامه ها است

مهم ترين پرسش هايي كه براي شناخت نامه هاي شاه اسماعيل و شيبك خان  . بررسي شود
اصلي نامه هاي شيبك خان و شاه اسماعيل موضوع  - 1: مي توان مطرح كرد، عبارت اند از

اين موضوع در آن دوره تاريخي در چه سطحي در سرزمين هاي اسـلامي   - 2كدام است؟ 
  مطرح بود؟

بررسي نامه خان ازبك نشان مي دهد موضـوع نامـه شـيبك خـان، عـدم شايسـتگي و       
ل شيبك خان بدون حمد و ستايش خداوند و مراح ـ. حقانيت حكومت شاه اسماعيل است

در ابتداي نامه، شـاه   1. 4او در گزاره. معمول نامه هاي دوستانه نامه خويش را آغاز مي كند
اسماعيل را اسماعيل داروغه خطاب مي كند كه نشان دهنده عدم حقانيت شاه اسـماعيل در  

  . نزد او است
 خـان  مملكتداري را امري مي داند كه خداوند به جد وي،  ابوالخير2. 4سپس در گزاره

كلماتي مانند عهد ازل نشان دهنده اين است كـه او بـه گفتمـان    . تفويض كرده است بكاز
  .در نامه شاه اسماعيل هيچ اعتقادي ندارد) ع(حقانيت از جانب اهل بيت

قائل نيست و از اين طريق اسماعيل را بـه  ) ع(او كه هيچ حقي براي جانشيني اهل بيت
جانب مغولان مي شناسد و همان طور كه در مشروعيت نمي شناسد در مقابل حقانيت را از 

 4. 4در گزاره.مشاهده شد آن را از جانب خداوند تفويض يافته به ايشان مي داند 1. 4گزاره 
 به پدر اشاره مي كند و  مدعي مي شود كه ميراث) ص(با تكيه بر سنت به حديثي از پيامبر

د و هم چنين حقانيـت شـاه   از اين طريق او بر حقانيت خويش تأكيد مي كن. رسد مي پسر
  .اسماعيل را كه نسبش از طريق مادر به آق قويونلوها مي رسد زير سوال مي برد
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مي كوشد تا علاوه بر تأكيد بر حقانيت از طريق نسب، دليـل   5. 4شيبك خان در گزاره 
او در ايـن گـزاره، حكومـت خـود را     . ديگري را براي حقانيت حكومت خود مطرح سازد

شرقي تري نسبت به حكومت شاه اسماعيل قرار دارد موفق تر و پايـدارتر  چون در قسمت 
اين گزاره نشان دهنده اوج خرافه گرايي شيبك خان است . از حكومت شاه صفوي مي داند
به نظر مـي رسـد، شـيبك خـان از موقعيـت جغرافيـايي       . كه آن را اصطلاح عقلي مي نامد

لوع مي كند، نسبت بـه سـرزمين هـاي    حكومتش براي مثال برتري خورشيد كه از شرق ط
  .غربي سود جسته است

. 4، 12. 4،  11. 4در ادامه نامه شيبك خان شروع به تهديد مي كنـد و در گـزاره هـاي    
او در اين گزاره ها . شاه اسماعيل را از جنگ مي ترساند 17. 4و  16. 4،  15. 4، 14. 4، 13

است و با ذكر نـام يـاران و فرزنـدانش و    اعلام مي كند كه قدرتش  از شاه اسماعيل بيشتر 
اشاره به سرزمين هاي قلمروي خويش، خود را پيروز جنگ احتمالي معرفي مي كند؛ زيـرا  

ايـن نـام   . بر اساس سنت هاي بدوي حقانيت از طريق خاندان پر قدرت به دست مي آيـد 
برخلاف سنت بردن از فرزندان و تعريف از قدرت آنها، طعنه اي بر اسماعيل جوان بود كه 

ياران او از قبايل معروف قزلباش بودنـد كـه   . هاي بدوي بر اعضاي خانواده اش تكيه ندارد
  .با وجود وفاداري بسيار، از خاندان اسماعيل به شمار نمي آمدند

كه موضوع اصلي نامـه او، اثبـات حقانيـت     دهد مي نشان نيز شاه اسماعيل نامه بررسي
 4. 5گـزاره  . ي و قدرت وي براي ادامه حكومـت اسـت  حكومت صفويه  ونشان دان تواناي

ه  معنـوى  مملكـت  ولايـت  و صـورى  نامه شاه اسماعيل به طور مسـتقيم ولايـت    را خاصـ
او مجددا يادآور مي   5. 5در گزاره. آن حضرت مي داند طاهره اولاد و عترت و )ص(پيامبر

هـدي و اجلـه    است و اگر ائمـه ) ص(پيامبر كبرى خلافت و عظمى شود كه مظهرسلطنت
درصدد رسيدن به حقوق ارثيه خود برنيامده اند ) ص(اولياء وارثان حاكميت منصوصه پيامبر

در ايـن   .بلكه  به سبب اوامر الهي بـوده اسـت  . به خاطر ضعف و ناتواني ايشان نبوده است
گزاره كلماتي مانند حاكميت منصوصه و حقوق ارثيه، تأكيدي براعتقادات شـيعيان درزمينـه   

 آن در را حكومـت  كـه  همچنـين كسـاني  . اسـت ) ص(جلي درباره ائمه پس از پيامبرنص 
  .معرفي مي شوند تعصب و غصب ارباب داشتند اختيار در دوران

جانب  از چمن دلگشاى خاندان نبوت و ولايت، نهال برومند وجود ايندر ادامه، عبارت 
) ص(پيـامبر  بيت اهل به اعيلاسم شاه وابستگي به اشاره ،6. 5گزاره در سر سرافرازى كشيد
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 اسـت ) ص(پيامبر جانشيني موضوع به اي باتكيه برگزاره هاي پيشين اشاره چنين هم. دارد
   .است شده واگذار) ص(حضرت آن بيت اهل به خداوند امر به شيعيان اعتقاد به كه

سوره مريم، خود را كسي معرفي 19سوره انبياء  و آيه 105او بر طبق آيه  7. 5در گزاره 
مي كند كه وارث صالحان است و سلطنت و حكومت خويش را از جانـب خـدا دريافـت    

را ) ص(شاه اسماعيل كه در گزاره هاي پيشين انتساب خود بـه خانـدان پيـامبر   . كرده است
سوره اعراف و حديث ثقلـين بـه وظيفـه     43ا اشاره به آيه ب 9. 5يادآور شده است در گزاره

ايـن   10. 5سپس در گزاره . اشاره مي كند) ع(مسلمانان درباره محبت و پيروي از اهل بيت
  .پيروي را زمينه ساز ظهور افادات جليه دنيويه مي داند

 و هـدى  ائمه مذهب ترويج  را خود هدف 18. 5و 17. 5، 16. 5، 15. 5هاي  گزاره در
 مـي  معرفي) ع(علي حضرت اميرالمؤمنين و) ص(پيامبر روش راه و شريعت احكام اجراى
 و خـويش  راه را فرزنـدانش  و) ع( علي حضرت راه ديگر بار12 .5گزاره هم چنين در .كند

 خان شيبك اجداد كه شود مي مدعي 13. 5و 12. 5  گزاره در او. كند مي معرفي راه بهترين
 مصـالح  و تقيه براساس اند داشته بيان را آن خلاف كه هرگاه و اند بوده روش همين بر نيز
   .است بوده

از شيبك خان مي خواهد كه اگر شـايبه اي دربـاره حقيقـت     14. 5شاه اسماعيل درگزاره 
مذهب شيعه به ذهنش خطور مي كند هركس از علما، عرفا و فضلا را كه مـي خواهـد بـراي    

بدين ترتيب پـيش از  . دلايل عقلي و نقلي بر او اثبات شودتحقيق بفرستند تا حقانيت شيعه با 
  .نيمي از نامه شاه اسماعيل دربرگيرنده حق زايي براي صفويه و حق زدايي از ازبكان مي شود

. بررسي متن نامه ها نشان مي دهد كه محور اصلي هـر دو ، حقانيـت حكومـت اسـت    
 ـ   ، سـقيفه  از پـس  .از مـي گـردد  سابقه تاريخي اين بحث پس از اسلام به اجتماع سـقيفه ب

گرديـد و   مسـلمانان  ميان در مهم موضوعات از يكي رسيدن قدرت به چگونگي و حقانيت
 جماعـت،  و سـنت  اهـل  ميان در. دو گفتمان سني و شيعه پيرامون اين بحث شكل گرفتند

 بـه  و شـد  پذيرفتـه  و مقبـول  شـد  اعمال چهارگانه خلفاي تعيين در كه مختلفي هاي شيوه
). 127: 1380ولـوي،  (گرفتند قرار تقليد مورد خليفه انتصاب يا انتخاب براي الگويي عنوان

و اعتقـاد بـه نـص    ) ص(در مقابل گفتمان شيعي، حقانيت حكومت را در نزديكي به پيـامبر 
، 126:همـان (و فرزنـدانش مـي دانسـتند   ) ع(جلي و خفي درباره اميرالمومنين حضرت علي

 مـي  حكومـت  بـه  سـلطه  و زور طريق از كه فرماندهاني و امرا رسيدن قدرت به با).  127
 جهان بر مغولان تسلط با بعدها. شد پذيرفته سنت اهل ميان در استيلا امارت بحث. رسيدند
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 مسلمانان ميان در نيز خليفه جايگاه بغداد، در عباسي خلافت دستگاه شدن برچيده و اسلام
 از را خـود  مشـروعيت  خـويش،  حقانيت و جايگاه توجيه در مغولي حاكمان. شد رنگ كم

 ادامه صفويه سلسله آمدن كار روي زمان تا امر اين. دانستند مي نسب سبب به و خدا جانب
داشت و به عنوان موضوعي مهم در نامه هاي ميان شاه اسماعيل صفوي و شيبك خان نمود 

شيبك خان و جدول ذيل، مهم ترين شاخص هاي حقانيت حكومت را از ديدگاه . پيدا كرد
  .شاه اسماعيل نشان مي دهد

  
  نامه شيبك خان نامه شاه اسماعيل هاشاخص حقانيت حكومت در نامه

   8 وراثت اهل بيت
  2  وراثت مغولي
  2 7 مشيت الهي

   5 گسترش مذهب حق
   1 نص

  5  جمعيت خانواده
  7  حاكميت استغلابي

  2 25 استناد به آيه هاي قرآن

  
  وجوه بياني. 7
ديدگاه فوكو ، مولفان هرگفتمان، مفاهيمي توليد مي كنند كه تنها متعلق به همان گفتمـان   از

از نظر فوكو  .است و بدين ترتيب، مرز گفتمان خود با سايرگفتمان ها را مشخص مي نمايند
فوكو اين گفتمان ها را بـا عنـوان   . در برابر هر گفتماني، گفتمان هايي جديد شكل مي گيرد

در واقع از نظر او، گفتمان ها برآينـد شـرايط، تحـولات و      .كند ومت معرفي ميگفتمان مقا
  .انديشه هاي دروني هر جامعه هستند

درون  - 1 :در اين بخش از پژوهش سـه سـوال اصـلي مطـرح مـي شـود      بر اين اساس 
  - 2به چه مراجعي صلاحيت داده شده كه درباره موضوع اظهار نظر كننـد؟  حقانيتگفتمان 
  چيست؟  اسانقش اجتماعي فاعلان شن- 3 فتمان چه كساني هستند؟مولفان گ
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حكومت، اجماع حقانيت درباره مبحث   با وجود اجماع مسلمانان بر ضرورت حكومت،
بنابراين، آراي متعددي درباره صـلاحيت مراجـع   . وجود ندارد در ميان ايشان نظري و اتفاق

  .آمده استتأييد كننده حقانيت و مؤلفان اين گفتمان به وجود 
با ظهور سلسله صفويه، شيعيان موفق به تشكيل حكومتي شدند كه هيچ نوع وابسـتگي  

نظريه پـردازان و   ،در اين مرحله. به هيچ يك از حاكمان و قدرتمندان گفتمان تسنن نداشت
حكومت صفويان، مباحث متعددي را مطرح كردنـد كـه    حقانيتعالمان شيعه براي بررسي 

نامـه شـاه اسـماعيل،      14. 5گزاره .حكومت شيعي گرديد حقانيتان گفتمتقويت منجر به 
نقش علما را در اثبات حقانيت مذهب شيعه و پذيرش صلاحيت آنـان را در اظهـار نظـر و    

  .گفت و گو درباره امور سياسي مرتبط با دين نشان مي دهد
شيبك خان در نامه خويش تلاش مي كند با تأكيـد بـر حـق حاكميـت     از سوي ديگر، 

خود را 4. 4او در گزاره  . زدايي كند حقموروثي ازبكان بر ايران، از حكومت شاه اسماعيل 
 حقانيت از طريق وراثتجانشين اجدادش معرفي مي كند و با اشاره به حديث الولد سرابيه، 

گزاره نشان دهنده جايگاه سنت در گفتمـان مـورد   اين . را به دين و مذهب ارتباط مي دهد
  .پذيرش شيبك خان است

در مقابل شاه اسماعيل با تسلط بر بخش هاي وسـيعي از سـرزمين ايـران و اسـتفاده از     
بـه  . بـراي حكومـت شـيعه اقـدام كنـد      حقانيـت حمايت شيعيان توانست به توليد گفتمان 

مقـام،   ن، حقوق ارثيه، آباى كرام ولايـت كارگيري كلماتي چون آباء، اسلاف، خاندان، دودما
اهميـت جايگـاه وراثـت و نسـب را در     16. 5،  10. 5، 6. 5، 5. 5،  1. 5 ارثا در گزاره هاي

  .گفتمان شاه اسماعيل نشان مي دهند
با تأكيد بر حق حاكميت اهـل   5. 5مقابل به صورت مستقيم در گزاره   شاه اسماعيل در

سـپس  . ت ها تا آن عصر را نامشروع معرفـي مـي كنـد   براساس نص، ساير حكوم) ع(بيت 
حكومت خود را به سبب سيادت خويش و وابستگي اعتقادي بـه اهـل بيـت مشـروع مـي      

انـّى  «و حـديث  »   قلُْ لا أسَئلَكُمُ عليَه أجَراً إلَِّا المْودةَ في القْرُبْـى  «او با اشاره به آيه . شناسد
، حكومـت  »ه و عترتى فانهما حبلان لا ينقطعان الى يوم القيامـة  تارك فيكم الثقلين كتاب اللّ

  .خويش را در سايه اين مضامين قرار مي دهد
. 5سوره مريم در آغاز نامه و بارديگر در گزاره  55و  54او هم چنين با اشاره به آيه 

 از كلمه اسماعيل در قرآن كريم براي الهي نشان دادن سلطنت خويش بهره مي گيرد،  7
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او قـدرت و حكومـت خـود را    .و به نوعي اين آيه را شامل حال خويش نشان مي دهد
  .مشيت الهي مي داند كه در صفحه تقدير رقم خورده است

يادآور شده بود كه سـكوت ائمـه و    5-5شاه اسماعيل همان طور كه در گزاره هاي 
درت اهل بيت در مقابل غاصبان حقشان بر اساس مصلحت الهـي بـوده اسـت و بـه ق ـ    

درِ خزانه بـه قفـل    « با شعر 8. 5رسيدن او نيز بر اساس همان مصلحت است در گزاره 
  .بر اين امر تأكيد مي كند »زمان دولت ما دررسيد و در وا شد/ حكمت بود

شـده اسـت   نامه شيبك خان بدون نام خدا آغاز با بررسي نامه ها مشاهده مي شود، 
شيبك خان از همان ابتـداي  . ه صفوي استكه نشان دهنده خشم شديد او نسبت به شا

كوچك نشان  ،اسماعيل را داروغه مي خواند تا شأن و جايگاه او را در نزد خويش ،نامه
در . لحن نامه شيبك خان و كلمات آن، نشان دهنده آمادگي او براي جنـگ اسـت  . دهد

خويش را به شاه  حقانيتواقع او اعتقاد دارد كه به راحتي با استفاده از استيلا مي تواند 
  .اسماعيل نشان دهد

اما نامه شاه اسماعيل با بسم االله الرحمن الرحيم و آيه هايي از قرآن و با لحني ملايم 
هـم  . اين لحن و كلمات نشان دهنده تمايل شاه اسماعيل به صـلح اسـت  . آغاز مي شود

در . خويش را اثبات نمايـد  حقانيت ،چنين نشان مي دهد كه او تمايل دارد از راه گفتگو
ايـن  . آيه ياد مي كنـد  28آيه استفاده كرده اما شاه اسماعيل از 2متن نامه شيبك خان از 

امر مي تواند نشانه اي از اهميت مذهب و جايگـاه آن در مشـروعيت زايـي بـراي شـاه      
شاه اسماعيل با استفاده فراوان از آيه هاي قـرآن مـي كوشـد عـلاوه بـر      . اسماعيل باشد

  .هد كه قرآن را قبول دارددمسلماني خويش را ثابت كند و نشان  حقانيت،
در حقانيت حكومت  7. 5و  6. 5گزاره هاي در شاه اسماعيل با ايجاد مفاهيمي تازه 

خود مي كوشد تا مقامي كه پيش از اين، تنها به ائمـه دوازده گانـه شـيعيان اختصـاص     
در . خاص براي خـويش تعريـف كنـد    يحقانيتداشت به خود نسبت دهد و از اين راه 

حكومـت خـود را جـايگزيني بـراي      واقع او با تأكيد بر اين كه وارث اهل بيت اسـت، 
  .حكومت امام دوازدهم مي داند

نْ عليَهـا   «شاه اسماعيل با اشاره به آيه  » )40:) 19( مـريم (إنَِّا نحَنُ نرَثُِ الـْأَرض و مـ
مـي  ) ع(مي برد و آينـده را از آن اهـل بيـت    حكومت شيبك خان را زير سوال حقانيت

  .معرفي مي كندمنجي موعود در امتداد هم چنين به نوعي خود را . داند
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  مفاهيم. 8
براي بررسي چگونگي شكل گيري مفاهيم پراكنده يك گفتمان، بايد به بررسي شيوه ارتباط 

سه شـكل صـورت    سازمان گزاره ها در از نظر فوكو،. ن پرداختآو پراكندگي گزاره هاي 
بنـابراين بـراي   . هاي جانشيني، اشكال همنشيني و رويه هاي ميانجي قابـل بررسـي اسـت   

خر گزاره ها، نوع رهيافت شخص در رد يا قبول گزاره أتحليل يك متن بايد قواعد تقدم و ت
  ).71:  1382كچويان، (ها يا نحوه هم نشيني گزاره هاي مختلف در كنار هم را بررسي كرد

 حقانيـت  گفتمان بندي صورت در قواعدي چه- 1: بايد به سه پرسش پاسخ داد در واقع
 اين - 3 اند؟ شده گفتمان اين وارد ديگر هاي گفتمان ها از گزاره كدام - 2است؟ رفته كار به

  اند؟ شده رد يا  تأييد گفتمان مولفان وسيله به هاچگونه گزاره
همان گونه كه مشاهده شد مهم ترين گفتماني كه شـيبك خـان و شـاه اسـماعيل از آن     

ايـن گفتمـان در اشـكال    . براي اثبات حقانيت خويش استفاده مي كنند گفتمان وراثت است
گوناگون در دوره هاي تاريخي در گفتمان حقانيت حكومت هـا داراي نقـش و جايگـاهي    

  . اساسي بوده است
. يه، شاه اسماعيل كوشيد حقانيت حكومت خويش را اثبـات كنـد  با آغاز حكومت صفو

در واقع او مي كوشيد گفتمان جديدي را وارد گفتمان سنتي شيعه نمايد كه حكومت را تنها 
مي ) ص(او مدعي بود كه چون نسبش به اهل بيت پيامبر. حق ائمه دوازده گانه مي دانست

بر طبق اين گفتمـان ،  . و مشروع است رسد بنابراين حكومتش در امتداد حكومت اهل بيت
در اين نامه . شيبك خان كه هيچ ارتباطي با اهل بيت ندارد نمي تواند مدعي حكومت باشد

به اين نكته تأكيـد    7. 5و    6. 5، شاه اسماعيل براي اثبات حقانيت خويش در گزاره هاي 
  .مي كند كه وارث اهل بيت است

سنتي جامعه مغول، خود را وارث امپراتوري مغول مي شيبك خان نيز بر اساس گفتمان 
درگفتمان موردقبول شـيبك خـان،   . داند، بنابراين شاه اسماعيل را نامشروع معرفي مي كند 

در . نمـي شـود  ) ص(هيچ اشاره اي به دين و حقانيت حكومت از طريـق جانشـيني پيـامبر   
 .براي حكومت ندارد گفتمان حقانيت حكومت مورد پذيرش او، شاه اسماعيل هيچ جايي

. از گفتمان سلطه و استيلا وارد گفتمان حقانيت شيبك خـان شـده اسـت    گزاره چندين
از گزاره هايي است كه گفتمان سلطه را در كنار گفتمان حقانيت   17- 4تا  11- 4گزاره هاي

بارزترين ويژگي اين گزاره ها توسل به تهديـد و نشـان دادن قـدرت بـراي     . نشان مي دهد
  . رقيب استسركوب 
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 سياسـي  موضوعات تمام است سياسي انديشه شكوفايي دوران به بعد  كه ميانه از دوره
در اين دوران، نظريه اسـتيلا بـه عنـوان     .بود سلاطين اقتدار و قدرت تأثير تحت سنت اهل

اين امر تا عصر صفويه ادامه يافـت  . روشي مشروع از طرف گفتمان تسنن پذيرفته شده بود
وران حكومت صفويه، شيبك خان ازبك براي اثبات حقانيت خويش، گفتمـان  و در آغاز د

يـادآور نظريـه       17- 4تا  11- 4گزاره هاي . استيلا را در مكاتبات خويش به كار مي گيرد
تهـور ريشـه در    اقتـدار،  قبضـه  ، مقهور سياست، استيلا است و كلماتي از نامه ها مانند قهر

  .گفتمان استيلا دارد
نامه شيبك خان به خوبي نشان مي دهد كـه در نـزد او، ميـان امامـت،       2. 4و  1. 4گزاره

شيبك خان با بـه  15- 4تا  11- 4در گزاره هاي . خلافت و سلطنت تفاوتي چنداني نبوده است
رخ كشيدن قدرت خود و نام بردن از اعضاي خاندانش، جواني و تازه كار بودن شاه اسماعيل 

، حضور  گفتمان سنتي جاهليت را در نامه خان ازبك نشان مي اين عبارات. را گوشزد مي كند
تفاخر به تعداد اعضاي خاندان و فراواني جمعيت يكي از مهم ترين ويژگـي هـاي ايـن    . دهد

  . گفتمان بوده كه در نامه شيبك خان در گزاره هاي به خوبي مشاهده مي شود
قانيت در اين نامه ها راه مشيت گرايي يكي ديگر از گفتمان هايي است كه به گفتمان ح

 و الهـى  توفيـق  مربيـان « اين گفتمان در نامه  شـاه اسـماعيل در عبـارت هـاي     . يافته است
 مصـوران  و شـرّ  و خيـر  كارگـاه  مهندسـان  كه قدر و قضا نقاّشان« و » نامتناهى نامه مؤيدان
 بـه  يزل لم ضفاي ازل عهد از «و در نامه خان ازبك در عبارت هاي »  ضررند و نفع اشكال
 تفويض مثواه الجنة جعل و ثراه طاب ما شهيد سعيد بزرگوار جد انامل اختيار و اقتدار قبضه

. مشاهده مـي شـود  » رسيد ما به غيب هاتف از خلافت نداي و امامت صداي « و » فرموده
گفتمان مشيت گرايي ريشه در سنت هاي عربي و تقديرگرايي اهل سنت داشت در گفتمان 

 . صفويان و ازبكان راه يافت

  
 راهبردها. 9

منظـور از راهبردهـا،   . اسـت ) استراتژي هـا (عنصر چهارم صورت بندي گفتماني، راهبردها
هبردها درون گفتمان ها پديد مـي آينـد،   را. نظريه ها و ديدگاه هاي مطرح در گفتمان است

در رابطـه بـا راهبردهـا    . تغيير مي كنند و گاه جاي خود را به راهبردهايي ديگـر مـي دهنـد   
چه نظرات و ديـدگاه هـايي در گفتمـان حقانيـت مطـرح      - 1:پرسش هاي زير مطرح است

  كاركرد اين گفتمان در حوزه اعمال غير گفتماني چيست؟ - 2است؟
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ين سال هاي آغاز حكومت به صورت مستقيم، خـود را جانشـين اهـل    صفويان در نخست
گزاره هاي نامه شاه اسماعيل نشان دهنده تلاش وي بـراي اثبـات جانشـيني    . بيت مي دانستند

به نسـبت خـويش    9. 5و 7. 5، 6. 5او بارها در گزاره هاي. امام معصوم از طريق وراثت است
ه، اشاره اي به نظريه ولايت فقيه و جايگاه عالمان ديني او در اين نام. با اهل بيت تأكيد مي كند

اين امـر نشـان   . در رأس قدرت نمي كند درمقابل برارتباط خويش با اهل بيت تاكيد مي نمايد
  .دهنده، حضور دولت صفويه در مرحله نخست حقانيت سازي براي حكومت خويش است

انديشه هاي منجي گرايانه در هم چنين با توجه به آن كه پس از سقوط سلسله عباسيان، 
صفويان از زمان جنيد مي كوشيدند سرنوشت خويش را . ميان مسلمانان، گسترش يافته بود

شاه اسماعيل نيز در ايـن نامـه در   ) 388- 379: 1359،  شيبي.( دولت اخرالزمان پيوند دهند
از اين راهبرد » )40) : 19(مريم (يهاإنَِّا نحَنُ نرَثُِ الأْرَض و منْ علَ« با اشاره به آيه  7. 5گزاره

  .براي تأكيد بر حقانيت حكومت خويش بهره مي گيرد
  
  گيري نتيجه.10

 موضـوعات  از سـطح گسـترده اي   در  تحقيـق كيفـي   روش يك عنوان به گفتمان تحليل روش
 رخـدادها  فهـم  كليـد  ،فوكـو  نظـر  به. است استفاده قابلدر ادوار گوناگون  اجتماعي سياسي و

 .كرد وتفسير تبيين خوبي به رادوره   آن توان مي كه است دوره هر گفتمان فهم با و است گفتمان
  . براي استفاده از اين روش، در پژوهش هاي تاريخي، مراجعه به اسناد و منابع ضروري است

 بوده سياسي نظام هاي اصلي اركان از حكومت يكي حقانيت از ديرباز تا كنون، موضوع
تمامي حكومت ها در طول تاريخ براي رسيدن به ثبـات و تثبيـت قـدرت بـه ايـن      . است 

  مكاتبات. اين امر در اسناد عصر صفويه نيز به خوبي مشاهده مي شود. موضوع مي پردازند
ازبك، يكي از اسناد مهمي است كه درتبيين گفتمان  خان شيبك و صفوي اول اسماعيل شاه

   .كل گيري حكومت صفويه اهميت فراواني داردحقانيت حكومت در سال هاي نخست ش
 بـه  ، ماجراي سقيفه در ميان مسـلمانان منجـر  ) ص(پس از رحلت رسول گرامي اسلام

 هـر  كه شيعيان ديدگاه از ديگري و سنت اهل ديدگاه از يكي شد؛ حقانيت دوگفتمان توليد
   .يافتند امتداد صفويه عصر تا دو

 تسـنن  جهان مقابل در را ايران استقلال و مذهبي جدايي تشيع، كردن رسمي با صفويان
در مقابـل مخالفـان   . نهادند و به اثبات حقانيت حكومت خود توجهي ويژه نشان دادند بنياد

 اول اسـماعيل  شاه  بررسي متن مكاتبات. ايشان به دنبال اثبات عدم حقانيت صفويان بودند
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دوره، چگونگي اثبات حقانيـت   ازبك به عنوان يكي از اسناد مهم اين خان شيبك و صفوي
  .حكومت از ديدگاه صفويان و مخالفان ايشان را نشان مي دهند

از آن جا كه محور اصلي هر دو نامه، گفتمان حقانيت حكومت است با بررسي آنها بـه  
وسيله روش تحليل گفتمان مي توان به برجسته ترين ابعاد  حقانيـت در هـر دوگفتمـان در    

در واقع نامه شاه اسماعيل، به اثبات حقانيت حكومت صفويه مـي   .اين سال ها دست يافت
موضـوع نامـه شـيبك    . پردازد و توانايي و قدرت وي را براي ادامه حكومت نشان مي دهد

شيبك خان در اين نامه مي كوشـد  . خان، نيز عدم شايستگي و حقانيت شاه اسماعيل است
  .ن دهدحقانيت حكومت و برتري قدرت خود را به صفويان نشا

بررسي نامه ها نشان مي دهد كه مهم ترين عواملي كه شيبك خان ازبـك بـراي اثبـات    
وراثت از جانب مغولان، تسلط بر منطقـه  : حقانيت خويش به آنها استناد مي كند، عبارتند از

  .شرقي، مشيت الهي، استيلا و غلبه
خويش به آنها  هم چنين مهم ترين عواملي كه شاه اسماعيل صفوي براي اثبات حقانيت

بـا تأكيـد برحقانيـت و    ) ص(وراثت از جانب اهـل بيـت پيـامبر   : استناد مي كند، عبارتند از
ولايت منصوصه اهل بيت، مشيت الهي، پيوند حكومت خويش با منجي موعود، استيلا امـا  

شاه اسماعيل معتقد بود از راه گفتگو مي تواند . نه به شدتي كه شيبك خان بر آن تأكيد دارد
  .انيت خويش را ثابت كندحق
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